
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ∗«یحقوق تیشخص» تیشرع در یملأت      

 ∗∗حسین بهرامی

 ∗∗∗محمد حسین بیاتی

 چکیده

مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر  «شخص حقوقی»
و آن را  شده؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر استشرع محل اختلاف 

از  پذیرند در فقه غیردانند. برخی دیگر هر چند میوبند احکام شرع معاف میاز قید
ق ا مصادیاست، ام اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته

ت شرعی دانند و در نهایت طیفی دیگر مدعینوین شخص حقوقی را شرعی نمی
شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر 

ا تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مُثبِت ، امداننددسته اخیر را نظری صحیح می
همین ضعف دلایل  ،دانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحثمدّعا نمی

خص یید مصوبات مربوط به شأق لفظی ادّله بیع، تارائه شده باشد. اموری مانند اطلا
حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر 
نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی 

 دانند.که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می

صیت حقوقی، شرعیت، بنای عقلا، اهلیت تملکّ، مصادیق شخ ها:کلید واژه

 نوین شخص حقوقی.
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 مقدمه

ساس مادّه  قانون  588شخص حقوقی گستره فراوانی در زندگی اجتماعی دارد و بر ا
شخاص یاد ،تجارت ست می ا شخاص حقیقی ا توانند از شده غیر آنچه که مختص به ا

ا شرعیت م، ای اشخاص حقیقی قائل استباشند که قانون برامند بهرهحقوق و تکالیفی 
 اشخاص حقوقی در فقه محل بحث است.

ضاً صوص وجود دارد که بع صاحبان یک نظر به دلایل مختلف  سه نظر در این خ
لذا  ،نداهای مختلف از یک دلیل درصدد اثبات مدّعا بودهاند و حتی با قرائتاستناد نموده

شتت آراء در  ست که مدعی ت شخاص نامدور از واقع نی شرعیت ا شیم. خصوص  برده با
 باشد:پژوهش حاضر درصدد ارائه پاسخ به این شبهات می

 مستمسک شرعیت شخص حقوقی در فقه امامیه چیست؟ ـ
 مود؟ توان اثبات نبا چه دلایلی می مصادیق نوین شخص حقوقی با شرع راانطباق ـ 

 :ست از آنکها فرضیات پژوهش حاضر عبارت
 ست.حق و تکلیف در فقه منحصر به شخص طبیعی نی ـ
ا ، اموجود نداشته هر چند مصادیق نوین شخص حقوقی در زمان معصومین ـ
 توان شرعیت آنها را اثبات نمود.می

ــی  ــرس به بررس ــخص حقوقی و س ــت به تعریف ش ــاس در گام نخس بر همین اس
 شود.مشروعیت این اشخاص در فقه امامیه پرداخته می

  شخص حقوقی .1

)جعفری لنگرودی، دانندبرخی شخص حقوقی را حاصل اجتماع اشخاص حقیقی می
قی شامل و به جهت آنکه تعریف شخص حقو (110: 1369ابولحمد، ؛ 378: 1382

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور  موقوفات که مطابق مادۀ سومِ 
ین که در قوانرا نفعتی از منافع عمومی م، شود، هستنددارای شخصیت حقوقی  ،خیریه

 (378: 1382)جعفری لنگرودی، .انددر تعریف گنجانده، موضوع حق و تکلیف هستند
 «میمنفعتی از منافع عمو» با توجه به قیدِاست که  خُرده گرفته شدهبه این تعریف 

ت ( لذا بهتر آن اس6: 1393، و دیگران گردد)فخلعیاین تعریف شامل وقف خاص نمی
شخص حقوقی را حاصل اجتماع اشخاص دارای منافع مشترک یا اموال اختصاص که 

شناسد و برای آنها شخصیت داده شده به هدف خاص که قانون آنها را طرف حق می
- 53: 1ق، ج1418؛ طاهری، 5: 1382زاده، قاسمو  )صفایی.بدانیم ،مستقلی قائل است

52)  
 : (6: 1393، و دیگران )فخلعیاندنمودهبرخی شخص حقوقی را بر سه قسم تقسیم 
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سته .1 شرکتد ستند مانند  شترک ه ای های از افراد که دارای منافع و فعالیت م
 تجاری؛

 اند مانند وقف؛ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شدهپاره .2

صیت حقوقی اعتبار  .3 شخ صب و عنوانی که برای آن  شخص حقیقی، من یک 
 رئیس جمهور.  مانند ،شده را دارا باشد

شرکت و... هرچند شایان صبی از قبیل رئیس جمهور، مدیر  ست عناوین و منا ذکر ا
شخص ، امشخصیت حقوقی دارند ضو و رکن  ست که ع شخصیت به اعتبار آن ا ا این 

به  ،باشند و در واقع فاقد شخصیت حقوقی مستقل از دولت و شرکت هستندحقوقی می
جمهوری جمهور پس از پایان زمان ریاسترئیس ،همین جهت است که به عنوان نمونه

 گیری نماید.جمهور تصمیمتواند به عنوان رئیسدیگر نمی
که همان )لازم به ذکر است که شخص بر دو قسم حقیقی یا طبیعی ،بیشتر تبیینبرای 

ست سانی ا سیم یکدیگر می (فرد ان شده ق سم یاد شده و دو ق سیم  شند و بو حقوقی تق ا
شخص نمی شد و هم حقوقییک   رو چنانچه رئیس جمهور را ازاین ،تواند هم حقیقی با

ه حال آنکه بدیهی است ک ،توان او را شخص حقیقی دانستشخص حقوقی بدانیم، نمی
ق.ا( لذا بنابر  115تواند رئیس جمهور باشد)مستفاد از اصل تنها یک شخص حقیقی می

شت بهتر آن صبی از قبیل رئیس جمهور،  ست که اظهار نماییم عناوین وا آنچه گذ منا
شخص حقوقی می ضو و رکن  شرکت و... ع صیت حقوقی آنها به مدیر  شخ شند و  با

 اعتبار دولت و شرکت است نه آنکه شخصیت حقوقی مستقل داشته باشند.

 بررسی فقهی شخص حقوقی  .2

 :است در خصوص وجود شخص حقوقی در فقه امامیه سه نظر ابراز شده
 شخص حقوقی قابل شناسایی نیست. ـ 
توان بر شرعیت تمامی اشخاص ا نمیشود، اماثبات می وجود شخص حقوقی اجمالاًـ 

 دلیلی اقامه نمود. ،اندحقوقی که در قوانین، موضوع حکم قرار گرفته

 وجود شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن قابل اثبات است. ـ

 عدم شرعیت شخصیت حقوقی  أ(

ش شدهبرخی وجود  شریعت منکر  صیت و ادّعا نموده خص حقوقی را در  شخ اند که 
صولاً ست.  حقوقی ا شارع نبوده و هیچ تکلیف و حقی متوجه آن نی امه در ادمورد توجه 

 نظر خواهد شد. د و در خصوص آن اظهارشوادّله این نظر طرح می



 

 
 

48 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

- 
ی 

یج
رو

ت
«

وق
حق

ی 
بان

و م
ی 

لام
اس

ه 
فق

ت 
عا

طال
م

» /
ال

س
س 

هم
زد

ی
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
98

 

 عدم شناسایی حق و تکلیف برای شخص حقوقی یکم(

که ضمانت اجرای احکام دینی ایمان  چرا ،حقیقی هستند مخاطب متون دینی افراد
از سوی دیگر پیامبران و امامان وقتی در رأس  .باشدافراد است که یک امر شخصی می

ر نظ عنوان یک وظیفه شخصی مدّه اجرای احکام الهی را ب ،گرفتندحکومت قرار می
تک افراد ت اسلامی تکبا وجود ام و متقابلاً ،عنوان وظیفه حکومته نه ب ،اندداشته

یا « امت»مین جهت در فرهنگ اسلامی ه به .مخاطب امر و نهی ایشان بوده نه جامعه
ی )جعفر.عنوان شخصیت حقوقی دارای حق و تکلیف تعریف نشده استه ب« امامت»

 (55-56: 1384 هرندی،

 دوم( عدم انطباق مفهوم اهلیت بر شخص حقوقی

شریفه  ساء پنجمِدر آیه  شد موجب لزوم تحویل  ،سوره ن سیدن به حد نکاح و حد ر ر
روشن است که مسئله بلوغ  شده است.شان به آنان اعلام یاموال یتیمان از سوی اولیا

شخاص حقوقی بی ستدر خصوص ا شخص یاد ،معنا ا شده به دلیل عدم وجود در  لذا 
ل از شــمو زمان نزول وحی و تشــریع، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به اصــل برائت

 (57 - 58.)همان: خارج استاحکام 
غیر از اشخاص  ،که خواهد آمد نماییم همچناندلیل اوّل اظهار می در مقام ارزیابیِ

موضوعاتی وجود دارند که صاحب حق بوده و مثال نقضی برای دلیل مذکور  ،طبیعی
عی ام وضثبوت احک همچنین در خصوص دلیل دوّم، شایان ذکر است که اولّاً .باشندمی
شخص  با توجه به آنکه نماینده ثانیاً ،باشدمنوط به بلوغ نمی ،خلاف احکام تکلیفیه ب

باشد، إعمال حق این شخص با مانعی مواجه نخواهد بود؛ حقوقی دارای اهلیت می
که اشخاص حقیقی فاقد اهلیت توسط نماینده قانونی یا قضایی، حق خود را  همچنان
زیرا طبق  ،آنکه پذیرش این نظر دارای تالی فاسد خواهد بودعلاوه بر  کنند.اعمال می
ند اکه آورده نانچد و هستن از یک سو اشخاص حقوقی از قید احکام دینی رها ،این نظر

( و از سوی دیگر تضییع 54- 55همان: )رباخواری برای دولت و امثال آن، بلامانع است
که  چرا ،ذه شرعی خواهد بوداخؤ، فاقد ماز قبیل سرقت از بانک ،حق شخص حقوقی

 باشد.شده مالک نمی شخص یاد اساساً

 عدم امکان اثبات شرعیت اشخاص حقوقی نوظهور ب(

های دولتی را با عنایت بر آنکه شخصیت حقوقی را برای دولت به رسمیت برخی، بانک
موال ا ،دانند و چون مالکین آنها مشخص نیستشناسند، مالک اموال نزد آنها نمینمی
؛ حلّی، 407: 1ق، ج1410، همو؛ 196تا: ی، بییخو.)دانندشده را مجهول المالک می یاد

( برهمین اساس برخی قائلین به این قول را 432: 1ق، ج1417؛ سیستانی، 99ق: 1415
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کن یل ،(82: 1390آقانظری، )اندبه عنوان منکر شرعیت شخص حقوقی معرفی کرده
در زمره کسانی بدانیم که اشخاص حقوقی نوپا را فاقد صحیح آن است که این طیف را 

مندی از حقوق و تکالیف را منحصر به دانند. در واقع آنها امکان بهرهمبنای شرعی می
 برای .باشددانند و همین امر دالّ بر پذیرش شخص حقوقی میاشخاص حقیقی نمی

انی، سیست)داندمی شدهمسجد را مالک آنچه که بدان وقف  ،سیستانیآیت الله مثال 
ی از داشتن ذمّه در خصوص میتّ که با مرگ شخصیت یخومرحوم ( یا 448: 2ق، ج1417

  (244: 2ق، ج1410ی، یخو).حقیقی خود را از دست داده سخن گفته است
آورده شده که دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص حقیقی فراتر رفته و 

سجد، عن اوین عامه مانند زکات و عناوین اعتباری مانند دولت هم اعیان خارجی مانند م
سلامی هم از آغازتوانند مالک می شریعت ا شند و  نگرش خود را در زمینه مالکیتّ بر  با

سترده بنا نهاده ست،  همین معنای گ شندزیرا این امور اعتباری میا : 1379حائری، ).با
شخاص حقوقیِ ن17- 18 شده، قابلیت اثبات ( امّا وجوهی که برای اثبات ا وظهور اقامه 

ست سلام غیر قابل انکار ا شخصیت حقوقی در ا همان: )مدّعا را ندارند هرچند که وجود 
40) 

دلایل نظر یادشــده مبتنی بر ردّ دلایل نظر طرفداران شــرعیت شــخصــیت حقوقی 
 باشد که به ترتیب ذیل است:می
 ؛نقد اطلاق لفظی ادله بیع .1

 ؛نقد بنای عقلا. 2

 .نقد امضای شخص حقوقی از سوی ولی فقیه. 3
ریه باشد و در نظمستلزم ذکر آنها می با عنایت به آنکه نقد دو دلیل اولّ، طبیعتاً

 ،دشوشده مطرح می باشد ادّله یادشرعی بودن شخصیت حقوقی( که نظر منتخب می)سوّم
اخیر عنوان گویی، نقد دلایل مذکور در ضمن طرح دلایل نظریه جهت پرهیز از دوباره

 د.شول سوّم و نقد آن اکتفا میذکر دلیه خواهد شد و در این مقام تنها ب

 امضای شخص حقوقی از سوی ولی فقیه یکم(

رت است بدین صودر اثبات شرعیت شخصیت حقوقی تمسک به مبنای ولایت فقیه 
شخص ضای  صلحت را در ام ضا می که هرگاه ولی فقیه م ند و کحقوقی ببیند، آن را ام

 گیرد. شخصیت حقوقی شکل می
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 نقد امضای شخص حقوقی از سوی ولی فقیه دوم(

ولی فقیه این اسـت که  معنای ولایتِ ،رضـایت شـخص بامرتبط  احکام وضـعیدر 
 لیّبه عنوان مثال و .رضایت یا منع خود شخص مقدم است منع ولی فقیه بر رضایت یا

ــلحت میج را درمُولیّ علیه فقیه این حق را دارد که مال  بیند، بدون اذن او ایی که مص
اما اگر حکم وضــعی ارتباطی با رضــایت یا منع شــخص نداشــته باشــد، نظیر  ،بفروشــد

ــت که  ــت، ولایت فقیه بدین معنا نیس اک و بتواند ناپاک را پ ولی فقیهطهارت و نجاس
اثبات شخصیت حقوقی برای یک شرکت، حکم وضعی است  .پاک را ناپاک اعلام کند

س سو چه ب شدئا حکم دراین م ست با سنخ طهارت و نجا صی بنابراین ،له از  شخ ت اگر 
ــد چنان ــده باش ــریعت اثبات نش ــرکت در ش از  ولایت فقیه براین باوریمکه  حقوقی ش

ایجاد چنین شخصیتی توسط فقیه به معنای خروج از و  تصحیح این حکم، ناتوان است
شک در ست و حتی  سلام ا صیت حقوقی  چارچوب ا شخ سنخ از احکام اینکه  از کدام 

  (39 -40: 1379حائری، ).کافی است وضعی است، درعدم ثبوت آن
امضای ولی فقیه را جهت ایجاد شخصیت حقوقی  ،بر اساس آنچه گذشت این طیف

ــخاص حقوقی ــت عرفی از دلیل ولایت فقیه نوظهور، با عنایت بر آنکه برای اش  ،برداش
، کافی ندانســته و م اســلام خارج نشــودنظا که ازاســت جایی  این اســت که ولایت تا

 اند. چارچوب محدود پذیرفتهاشخاص حقوقی را تنها در همان 

 شرعی بودن شخص حقوقی  ج(

ــیت حقوقی در فقه امامیه  برخی بر ــخص ــطلاح ش ــتعمال اص این باورند هرچند اس
. دتوان وجود آن را در معنای رایج و متداولش اثبات نموا می، اممسبوق به سابقه نیست

 دلایل طرفداران این نظر به شرح ذیل است:
 ؛های مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبانتأیید مصوّبه .1

 ؛اطلاق لفظی ادله بیع. 2

 اهلیت تملک برخی موضوعات غیر انسانی؛. 3

 جعل ذمّه برای برخی موضوعات غیر انسانی؛. 4

 .بنای  عقلا. 5
 .دشوادّله فوق در ادامه بررسی می

 های مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبانتأیید مصوّبه یکم(

شورای  شده و فقهای  شخص حقوقی پذیرفته  صوبات مجلس،  در تعداد زیادی از م
لذا با عنایت به  ،اندنگهبان عدم مغایرت این مصـــوبات را با احکام اســـلام اعلام کرده
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سلامی بودن کلیه قوانین ش)ا سی(،  سا صل چهارم قانون ا سلام ا صیت حقوقی در ا خ
 (75: 1، ج1378تفرشی، ).پذیرفته شده است
ــرعی به نظر نمی ــه در زمره دلایل ش ــورای نگهبان فی نفس ــد تأیید فقهای ش رس

 که ممکن است فقیهی در استنباط احکام شرع به خطا رود. چرا ،گردد محسوب

 اطلاق لفظی ادله بیع دوم(

 ،معنای تائید وجود آن خواهد بودبه  ،صــحت بیع شــخص حقوقی به دلالت التزامی
اند که عرف بیع شخص حقوقی را صحیح که بیع به دست او انجام شده است. آورده چرا
شک در صحت  .شود( شامل آن می275: بقره)«أحَلَّ اللّهُ البَیعَ»ۀ داند؛ لذا اطلاق آیمی

ط باشد، راین بیع بر اساس این احتمال که شاید حقیقی بودن فروشنده در صحت بیع ش
 :1393، و دیگران فخلعی؛ 60: 1379رحمانی، ).با اســتناد به اطلاق آیه رفع خواهد شــد

14-13)  
باشد که ما در اصل اشکال شده که تمسّک به این اطلاقات، زمانی صحیح می

تخصیص و تقیید شک داشته باشیم و احتمال ندهیم که شرع با یک نگرش تشریعی 
خلاف  هبه مخالفت برخاسته باشد؛ محتمل است که شرع بثر در نفی موضوع، با عرف ؤم

 ،عرف، شخصیت معنوی شرکت را به رسمیت نشناسد تا یک طرف در بیع به حساب آید
 ،نخواهد بود «احل الله البیع» به معنای تخصیص یا تقیید در این بیعبنابراین بطلان 

بلکه ناشی از اختلاف بین عرف و شرع در نگرش تشریعی است که در تغییر موضوع 
 (37و  36، 35: 1379حائری، ).باشدثر میؤحکم م

 ،ستا همان روش عقلادر معاملات اند که روش شارع در رابطه با این اشکال آورده
ــرف احتمال نمی ــود و به ص ــکالی مگر در مواردی که خلاف آن ثابت ش را بر توان اش

  (60: 1379رحمانی، ).استناد به آیه یادشده جهت اثبات شخص حقوقی وارد دانست

رســد اطلاق لفظی ادلّه بیع در اثبات شــرعیت شــخص حقوقی چندان به نظر می
شد شا نبا سوی  چرا که ،راهگ شته و همان معنا از  شریع حقیقت عرفی دا بیع در زمان ت

ست شده ا ضاء  ساس بر .شارع ام همان زمان را باید جهت درک معنای  عرف ،همین ا
در آن زمان بیع میان اشخاص حقوقی با یکدیگر یا اشخاص حقوقی  .بیع ملاک قرار داد

 دارد. کننده آن اطلاقبا حقیقی وجود نداشته که بگوییم بیع نسبت به اشخاص واقع

 اهلیت تملک برخی موضوعات غیر انسانی سوم(

بنابراین، چنانچه بتوان  .باشــدلّک آنها میاز آثار پذیرش شــخص حقوقی امکان تم
شده، این  سانی در فقه پذیرفته  ضوعات غیر ان اثبات نمود اهلیت تملک برای برخی مو
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اشد. در ببه معنای پذیرش شخصیت حقوقی مستقل برای موضوعاتی غیر از انسان می
 ادامه به این امر خواهیم پرداخت.

 اهلیت تملک جهات عمومی

که برای هدف خاصی که جنبه عمومی دارد اختصاص  هستندری امو ،جهات عامه
که برای ها پل و یا مدارس که جهت آموزشیا  عبادترای مساجد که ب انندم اند؛هیافت

در ذیل این عنوان امکان مالک شدن  (33: 1373صفار، ).اندعبور عابرین ایجاد شده
البته برخی مالک شدن جهات عامه از  ،دشودر وقف و وصیت بررسی می جهات عامه

( که جهت پرهیز از اطاله 48و  47، 46همان: )اندطریق نذر و اقرار را هم بررسی نموده
 گردد.کلام از ذکر آنها اجتناب می

 علیهمموقوفاهلیت تملک جهات عمومی به عنوان  .1

ــب ما یوقفها أهلها»ۀ مطابق قاعد ــخاصــی که از «الوقوف على حس وقف  تعیین اش
ستمند میبهره برخی با تکیه بر  (231: 4ق، ج1419بجنوردی، )شوند به عهده واقف ا

شده بر این باورند که موقوف شدعلیهم میقاعده یاد شخص حقوقی با و  عیفخل).تواند 
  (21- 22: 1393، دیگران

این طیف جهات عامه را از مصادیق شخص حقوقی دانسته و وقف بر آن را از مصادیق 
شخص حقوقی میوقف  : 1393، و دیگران فخلعی؛ 41- 42: 1373صفار، )دانندبه نفع 
  (85- 86:  1390آقانظری، ؛ 24

ستفاده از به نظر می ستناد به قاعده فوق با عنایت به آنکه وجود موضوع را با ا سد ا ر
توان اثبات نمود، زمانی راهگشــا اســت که ابتدا اثبات شــود شــخص بر دو نوع آن نمی
سیم میحقیقی  صحیح و حقوقی تق شخص حقوقی  گردد تا بتوان اظهار نمود وقف بر 
ست ساسِکه نمی همچنان ،ا شرطی را بر ا شروطهمؤالم» توان هر  لازم  «منون عند 

 .شروط باطل باشد ۀممکن است از جمل چرا که ،الوفاء دانست
 :استدالّ بر صحّـت وقف بر جهات عمومی  ،روایت ذیل

ــی می ــخص ــتم که جدّ امامگوید: به ش از  من زمینی را بر نیازمندانِ نامه نوش
 اند. برای مصرففرزندان شخصی وقف کرده و این افراد در نقاط مختلف پراکنده

فرمود: برای افرادی که در محل زمینِ وقف شده  وقف چه باید بکنم؟ حضرت
املی، حرّ ع).حضور دارند صرف شود و نیازی نیست که بقیه فرزندان جستجو شوند

 (194: 19ق، ج1409



 

 
 

53 

أمل
ت

 ی
ت 

عی
شر

در 
«

ی
وق

حق
ت 

صی
شخ

» /
 و 

ی
رام

 به
ن

سی
ح

ی
یات

ن ب
سی

دح
حم

م
 

ــحتّ وقف بر  ــداق برای ص ــورتی به عنوان مص ــحتّ وقف بر جهت عامه در ص ص
در این خصوص  .تواند ذکر شود که جهت عامه مالک موقوفه گردداشخاص حقوقی می

 نظر وجود ندارد که نظرات آنها به شرح ذیل است:اتفاقبین فقها 
هت بلکه بر ج ،وصف نیست وقف بر جهت عامه وقف بر اشخاص متصف به این .1

بلکه به خداوند متعال منتقل  ،شودباشد و ملک به آنها منتقل نمیمخصوص می
؛ 364: 5ق، ج1413؛ شهید ثانی، 297: 6ق، ج1413علامه حلیّ، )شودمی

؛ طباطبایی، 27: 9ق، ج1414؛ محقق ثانی، 163: 22ق، ج1405بحرانی، 
 (500تا: ؛ مجاهد، بی180: 10ق، ج1418

 بلکه وقف بر مسلمانان ،بر مصالح عامه به معنای مالک شدن آنها نیستوقف  .2
شـــوند، گرچه در لف  و قصـــد مند میاســـت و آنها از منافع مال موقوفه بهره

؛ راوندی، 292: 3ق، ج1387طوسی، ).1نظر واقف است ابتدایی، مصالح عامه مدّ

                                                           
 بر این نظر  انتقاداتی به شرح ذیل وارد شده است: .1

 ي وقفامدرسه ای به مسجدرا یا وسیله آموزشی  فرش به عنوان مثالكه شخصی قصد  چنانچهعرفاً اگر  أ(

را آموزان ا دانشیبه نمازگزاران امور یاد شده كنیم كه او قصد تملیك مشاهده می بررسی نماییم، نماید

 (37: 1373)صفار، .بلکه قصدش تملیك به مسجد و مدرسه است ،ندارد

این برداشت خلاف ظاهر عبارتی است كه واقف به كار برده و صرف نظر كردن از این دلالت به دلیل ( ب

نا نیست رسد، بدین معنیاز دارد كه اینجا وجود ندارد. اینکه در نهایت منفعت این وقف به اشخاص حقیقی می

اشخاص حقوقی ابزاري براي رساندن منفعت  زیرا اساساً ،ن ابتدا بر آنها صورت گرفته استكه وقف از هما

رند، معنایی ابه اشخاص حقیقی هستند وگرنه سود براي مدرسه مسجد و پل كه موجودات غیرجاند

 (24: 1393، و دیگران فخلعیندارد)

مسلمین  وقف بر نفس ،حقیقت چنین وقفید را با این تعلیل كه در جآن دسته از فقها كه وقف بر مسا (ج

وقف  ،وقف بر مساجدآنکه چنانچه حال  ،دانندوقف بر معابد اهل ذمه را صحیح نمی، داننداست صحیح می

ه گونه ك و همان استنیز وقف بر نفوس اهل ذمه  ،پس وقف بر معابد اهل ذمه ،بر نفس مسلمین باشد

 ( 43- 44: 1373)صفار، .صحیح باشدباید وقف بر معابد آنان نیز  ،توان براي اهل ذمه وقف كردمی

اگر معابد این طایفه  ـباشد معصیت می اعانه بر ،دلیل بطلانزیرا  ،رسد اشکال آخر وارد نباشدبه نظر می

 ماحر اهل ذمه را بر اجتماع در این معابد جهت عبادت ،شود كه واقفعلیه واقع شوند موجب میموقوف

و اگر وقف بر مسلمانان هم سبب  علیه بودن اهل ذمهنه عدم پذیرش موقوف (44- 45)همان:  ـ ایدكمك نم

 كمك در اثم باشد، باطل خواهد بود.

از ظاهر، وجود قرینه مقامی كشیدن در خصوص نقد دوّم باید اظهار نمود كه از یك طرف براي دست 

 مسجد و امثال آن فاقد شخصیت حقوقی ،این نظرلذا با عنایت به آنکه از نظر صاحبان  ،كندكفایت می

ر اند. به عبارت دیگمعنا است، پس وقف بر آن را وقف بر مسلمانان دانستهباشد و وقف بر آنها بیمی

كه خود  باشداستمساک به ظهور واژگان منوط به اثبات شخصیت حقوقی براي غیر اشخاص طبیعی می
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عاملی، 168: 2ق، ج1408؛ محقق حلیّ، 293: 2ق، ج1405 : 21ج ق،1419؛ 
 (31: 28ق، ج1404؛ نجفی،  31- 34: 4ق، ج1413؛ میرزای قمی، 501

ند کصـاحب عروه در خصـوص وقف بر جهت عامه تنها به ذکر این نکته کفایت می
ــت نه اشــخاص حقیقیکه موقوف ( 201: 1ق، ج1414طباطبایی یزدی، )علیه جهت اس

شاره نموده شان در جایی دیگر به این نکته ا سجد، موقوفه به اند که امّا ای در وقف بر م

  (269: همان)1.آیدملکیت آن در می

های اعتقاد به وجود ذکر است که نخستین نشانهه در مقام بررسی آراء فوق لازم ب
مجاز  یاین تعبیر نوع .شودشخصیت وقف، در سایه منسوب کردن آن به خداوند دیده می
ر این همگان ب چرا که ،است است که برای نمایندن شخصیت حقوقی وقف به کار رفته

رود مقصود باورند که خداوند، مالک همه چیز بوده و هنگامی که سخن از مالکیت می
 پس منسوب ،این است که در روابط اجتماعی، ملک به چه شخصی اختصاص داده شده
ه کند، جز اینکه بکردن مال به مالک نخستین جهان، رفع اشکال در روابط آدمیان نمی

  (64- 65: 1372کاتوزیان، ).بخشدهای متعارف میتی بیرون از تعلقملک اصال
رغم آنچه که در ابتدای امر به ذهن خطور انتساب مالکیت وقف به مسلمین هم علی

صیت حقوقی نداردمی شخ ست چرا که ،کند منافاتی با پذیرش  ند قائلین بر آن مدعی ه
ی عی به این عنوان که مصداقباشد و اشخاص طبیکه وقف متعلق به عموم مسلمین می

سلمین بوده می ستفاده نمایند. باز عموم م امت  ،عبارت دیگر مالک وقفه توانند از آن ا
 اسلام است که شخصیتی مستقل از مصادیقش دارد.

توان اظهار نمود که ایشان نخستین فقیهی است که در خصوص نظر سیدّ یزدی می
سانی ماننه ب ضوعات غیر ان سجدصراحت برای مو حقّ تملک قائل  ،د جهت عامه و م

                                                           
كه عرف امروز شخصیت حقوقی را پذیرفته  استذكر  شایان محل بحث است. در رابطه با نقد نخست هم

لذا زمانی كه به مسجد وقف  ،تواند تفاوت وقف بر مسجد و نمازگزاران آن را بفهمدسادگی میه و ب

ین توانستند اا آیا در گذشته هم اهل عرف می، امقصد وقف بر غیر آن را نداشته باشند نمایند، واقعاًمی

  !د تا بتوان بر مبناي درک عرف بر صاحبان آن نظر ایراد وارد نمود؟تفاوت را درک نماین

ایشان همچنین تعابیر دیگري در خصوص وقف دارند كه ذهن را به پذیرش شخصیت حقوقی از سوي  .1

زیرا آنچه نامعقول  ،خروج مال از ملك واقف، ملازمه با تملیك آن به دیگري ندارد»دهد: ایشان سوق می

كه مال مورد اعراض مالك  همچنان ؛ملك بدون مالك است، نه مال بدون مالك رسدبه نظر می

مالك است و نمایند وقف مانند مالی بی( گویی اظهار می232: 1، جق1414)طباطبایی یزدي، «.ندارد

مالی كه به طور  (233: داند)همانضرورتی ندارد كه در جستجوي مالك آن باشیم و این بحث را فاقد اثر می

 رسد، بدون اینکه تعلق به شخص داشته باشد.شود و به مصرف میقل اداره میمست
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ضوی، )شده صیت حقوقی برای امور یاد66: 1391مرت شخ شده  ( که دالّ بر پذیرش 
 باشد. می

ستفاده می شت، ا ست، امکان مالکیت جهات از آنچه گذ شود که هرچند دو نظر نخ
کردی یاند؛ روا امکان تملک شخص غیرطبیعی را شناسایی نموده، اماندعامه را نرذیرفته

 که در نظر سوّم به کمال خود رسیده است.

 لهاهلیت تملک جهات عمومی به عنوان موصی .2

شاهد در کلام فقها  صیت و آوردن  برخی با اثبات مالکیت جهات عمومی از طریق و
شخص حقوقی در  سعی در مدلل کردن ادّعای خود مبنی بر وجود  شین  شماره پی مانند 

 (26-28: 1393 و دیگران، فخلعی؛ 37-39: 1373صفار، )فقه امامیه دارند
علامه در وصیت به نفع جهات عامه به این نکته اشاره دارد با توجه به آنکه مالکیت 

: ق1388حلّی، )گردد احتیاجی به قبول آنها نیستبه مصادیق جهات عامه منتقل نمی
ق، 1414 کرکی،)محقق ثانی هم به عدم احتیاج قبول در وصیت مذکور اشاره دارد (453
برخی دیگر  هم با این استدلال که تملیک به نوع صورت گرفته نه به   (10: 10ج

 (12: 4ق، ج1403بحر العلوم، ).اندمصادیق آن، قبول را لازم ندانسته

 اهلیت تملک میّت

ست می صیت خود را از د شخ ستدر اینکه افراد بعد از مرگ   ا، امدهند تردیدی نی
، 1386جعفری لنگرودی، )دارای شــخصــیت حقوقی اســت برخی بر این باورند که میت

  (2250: 3ج
ـت اعتبار شده که مر است که نوعی حق تملّک برای میبرخی نیز گواه این ا یآرا
ی جنایتمرگش از بعد چنانچه بر میتّ از جمله  .دهنده شخصیت حقوقی آن استنشان

 هایشو صرف دیون و وصیتآید می اش به ملکیت میتّ درمانند قطع سر واقع گردد، دیه
 (91: 4، جق1403بحر العلوم، )گرددشود و باقی آن در امور خیریه مصرف میمی

گردد که سه نظر از بررسی احکام فقها در خصوص مالکیتّ شخص مرده آشکار می
 وجود دارد:

 (؛147: 4ق، ج1407طوسی، )تواند مالک باشدمیتّ چون مرده، نمی .1

ک بلکه در حکم مال ،از مرگ مالکیت حقیقی نیســت رابطه میت با اموال پیش .2
 (؛331: 15ق، ج1419عاملی، )است

و آنچه را که بدان  (38: 5ق، ج1410شهید ثانی، )میتّ مالک حقیقی ترکه است .3
علامه حلیّ، )احتیاج دارد از جمله مخارج تدفین و اداء دیونش ملک او است

 (26: 10ق، ج1414رکی، ؛ ک476: 2ق، ج1387، فخر المحققین؛ 521ق: 1388
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مانند صیدی که در  ،همچنین چنانچه پس از مرگ مالی به دارایی او اضافه شود
گیرد به میزانی که بدان احتیاج دارد، ای که تعلق میاُفتد یا دیهتور به دام می
 (26: 10ق، ج1414؛ کرکی، 521ق: 1388علامه حلیّ، )باشدملک او می

شود که عدّه بیشتری از فقها مالک شدن میتّ را فوق مشخص می یاز مشاهده آرا
 اند.نسبت به جهات عامه پذیرفته

 عموم مسلمانان اهلیت تملک

نان اند و مسلماهایی که کفار آنها را آباد کردهدر رابطه با وضعیت زمین امام صادق
مُس لمِِینَ لِمَن  هُوَ هُوَ لِجمَِیعِ ال  »اند: اند، فرمودهبا جهاد آنها را از سلطه کفار آزاد نموده

: 17جق، 1419عاملی، )«-وَ لِمَن  لَم  یُخ لَق  بعَ دُ -وَ لِمَن  یَد خُلُ فیِ ال إِس لَامِ بعَ دَ ال یَو مِ -ال یَو مَ
369) 
ظهور در اختصاص مطلق دارد و این نوع « لجمیع المسلمین»در جمله « لام»حرف 

، داده شده است« جمیع مسلمانان»ه اختصاص به مثابه ملکیت است و چون استناد ب
  (84- 85: 1390آقانظری، ).شودملکیت عموم مسلمانان نه هر فرد از آنها استفاده می

 اهلیت تملک معصومین یا حکومت اسلامی

در زمان غیبت فقیه ولی یا در زمان حضور  معصوم یشخصملک خمس و انفال 
 (662- 664: 2ق، ج1421خمینی،  امام)ز تصرف در آنها هستندیایشان جابلکه  یست؛ن

شده امور یادریاست دولت اسلامى، مالک  یا امامت شخصیت حقوقىتر به عبارت دقیق
 (92- 93 :2ج ،ق1421، عمید).گرددمحسوب مى

 جعل ذمّه برای برخی موضوعات غیر انسانیچهارم( 

هر و  (2005: 3، ج 1386جعفری لنگرودی، )ذمه به معنای مقرّ معنوی تعهد است
 باشد. اعتبار ذمّه برای غیر شخص طبیعیچیزی بتواند مسئولیت برذیرد، دارای ذمّه می

به معنای تأیید شخصیت حقوقی از منظر فقه است. در ادامه مواردی که این اعتبار محقق 
 .گرددشده بررسی می

 آن و مانند مسجدجعل ذمهّ برای . 1

ز یرسه یا پل بر عهده آنها را جاسیّد یزدی قرض گرفتن برای تعمیر مسجد یا مد
دانسته و در مقام تعلیل آورده است: جعل عهده برای مانند مسجد یک اعتبار عقلایی 

شود وقف یا نذر میآنها  نفعه که مالکیت آنها  برای آنچه که ب همچنان ،باشدصحیح می
ت ظاهر عبار  (268- 269: 1ق، ج1414طباطبایی یزدی، )در نظر عقلا صحیح است

 باشد.ایشان بر آن است که مستند حکم، بنای عقلا می
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 میّت جعل ذمهّ برای. 2

واند تدهد، میجعل ذمّه برای میتّ با توجه به آنکه مرگ شخصیت انسان را خاتمه می

 یطور که گذشت بقا همان 1.شاهد دیگری جهت اثبات شخص حقوقی در فقه باشد

از جمله دلایل این دسته  .اهلیت میت جهت مالکیت و تملک اموالش طرفدارانی دارد
 (330: 15، ج ق1419عاملی، ).دین بر ذمه میت است یبقا

توان به آن دلالت دارد که از جمله می یدیون و ادا یروایات هم به روشنی بر بقا
 حدیث ذیل اشاره نمود:

فَأَخَذَ أَه لُهُ الدِّیَۀَ مِن  قَاتِلِهِ عَلَی همِ  أَن   -دَی نٌ وَ لَم  یَت رُک  مَالًافِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَی هِ 
هِم  أَن  لَی إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَۀَ فَعَ  -قلُ تُ هُوَ لَم  یَت رکُ  شَی ئاً قَالَ -یَق ضُوا دَی نَهُ؟ قَالَ نَعمَ 

 (336: 19، جق1409 حر عاملی، )یَق ضُوا دَی نَهُ.

روایت در خصوص مردی است که کشته شده و مالی از خود غیر از دیه اخذ شده از 
 اند که دین مقتول از دیه باید اداء شود.فرموده قاتل برجا نگذاشته و معصوم

 جعل ذمهّ برای برخی عناوین اعتباری. 3

سئولیت مدنی  منینؤروایتی در خصوص خطای دادرس از امیرالم شده که م نقل 

ستفاده میدولت  فی دم أو قطع، فهو علی بیت مال ة إنّ ما أخطأتِ القضا»گردد: از آن ا

  (226: 27همان، ج)«المسلمین
شــود به مفهوم المال مطرح میمواردی که در متون روایی و فقهی مســئولیت بیت
  (9: 1390صالحی مازندرانی، )عدم مسئولیت شخصی و پرداخت از خزانه عمومی است

داند؛ با توجه به فقدان نصی در قرض گرفتن بر ذمّه زکات را صحیح میسیّد یزدی 
روایت در این رابطه و همچنین حکم ایشان در خصوص قرض گرفتن برعهده مسجد و 

ایشان بر د. باشمستند به بنای عقلا می شاننظر ای مانند آنکه پیشتر مطرح شد احتمالاً
 این باور است که:

ر حساب زکات و بر عهده آن، قرض بگیرید و آن را برای حاکم شرع جایز است د
ای وجود داشته باشد که دفع آن در مصارف زکات هزینه کند؛ مانند اینکه مفسده

 ،ای برای آن نداشته باشدجز با هزینه کردن مال ممکن نباشد و حاکم نیز بودجه
تواند یای هست که حاکم  جز از همین راه نمیا فقیر مضطر یا فرد در راه مانده

یا به عنوان مثال پلی یا مسجدی یا مانند آن نیازمند بازسازی  ،اضطرار او را دفع کند
ذمه  رای نباشد. حاکم در این گونه موارد، نه بر ذمه خود، بلکه بفوری بوده و بودجه

                                                           
 «.ابراء ذمه میت از دین صحیح است: »است قانون مدنی آمده 291مادهّ در  .1
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کند و پس از دریافت زکات، بدهی را از محل آن گرفته و هزینه میزکات، قرض 
  (343- 344: 2ق، ج1409طبایی یزدی، طبا).کندپرداخت می

 بنای  عقلا پنجم(

به عنوان مستند شرعی شخص  1سیّد یزدی نخستین فقیهی است که به بنای عقلا

ــاره می ــجد را مبتنی بر اعتبار عقلا  .نمایدحقوقی اش ــان جعل ذمّه برای مانند مس ایش
 (269- 270: 1ق، ج1414طباطبایی یزدی، )داندصحیح می

نای نای رایجش را قرار عقلا معرفی  برخی مب شـــرعی شـــخص حقوقی در مع
 (253- 254: 2ق، ج1422امام خمینى، ).کنندمی

های دولتی، برآورده شــدن نیازهای ای همچون بانکحکمت چنین اعتباری برای پدیده
به همین جهت مانعی وجود ندارد تا احکام  .جامعه و اقتضـــائات زندگی امروزی اســـت

باشند نه خارجی، به شخص حقوقی که ت را که امری اعتباری میشرعی همچون مالکی
  (105-106: 1388مطهری، ).هم اعتباری است منتسب بدانیم آن

، المالمصادیق شخص حقوقی وجود داشته است؛ مانند بیت در زمان معصومان

ه سیر یدأیباره منعی از شارع به دست ما نرسیده و این به معنای توقف و دولت و دراین
 عقلا از سوی شارع مقدس است.

جهت شرایط سیاسی و اجتماعی ه همچنین به صرف احتمال فراهم نبودن امکان ردع ب
این احتمال خلاف اصل است و  چرا که ،توان سکوت معصوم را حمل بر تقیه نمودنمی

  (18-19: 1393 و دیگران، فخلعی)ای این احتمال قابل طرح استدر هر خصوص سیره
واســطه بنای عقلا از طریق ه شــرعیت شــخص حقوقی در معنای متداولش باثبات 

آنکه مصــادیق امروزی شــخص حقوقی در زمان معصــوم موجود  عدم ردع با عنایت بر

                                                           
از دو قرن گذشته اصطلاح سیره و بناي عقلا در ادبیات فقهی و اصولی امامیه وارد شده و جایگاه مهمی  .1

ف باشد تعریاي از عرف كه مورد پسند عقل شاخه ،( بناي عقلا در ترمینولوژي98: 1389، فخلعی)است یافته

( همچنین در كتب اصولی بناي عقلا با عباراتی از قبیلِ 883 :2، ج1386)جعفري لنگرودي، است. شده

: 3، جق1417نظر از هر ملّت و دین به اقتضاي عاقل بودن آنها)نائینی،  استمرار عقلا در انجام امري صرف

( یا استمرار عادت و تبانی عملی عقلا و عرف عام از هر ملّت و مذهبی بر انجام یا ترک چیزي)مظفر، 192

 ،ق1405( یا تمایل عقلا بر انجام امري بدون آنکه این تمایل ناشی از حکم شرع باشد)صدر، 169: 2، جتابی

( تعریف شده 191: ق1418ین و مذهبی)حکیم، ها با هر دها و مکان( یا سلوک  عقلا در تمام زمان99: 1ج

کیم، حئیدش هر چند به صورت عدم ردع احتیاج دارد)أعقلا به كشف مشاركت معصوم یا ت يبنااست. 

تائید  ۀزلمنه البته عدم ردع در صورتی ب ؛شودموافقت ایشان كشف  ،یعنی از سکوت معصوم( 192: ق1418

 ثانیاً  ( و100: 2، جق1408وجود داشته)صدر،  صومیناوّلا اثبات شود سیره در زمان معاست كه 

 (192: ق1418)حکیم، .اندبا آگاهی از این سیره و امکان منع، هیچ گونه منعی از آن نکرده معصومین
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ضاا آن اند متوقف برنبوده صوم تنها دلالت بر ام سکوت مع عرف خارجی و  یست که 
ــد ــتقر نمودههایی که در ذهن خود اربلکه ملاک ،رفتار ظاهری عقلا نباش ند اتکاز و مس

 هم تائید نماید.
ــیع برخی بر ــتره وس ــارع ارتکاز عقلایی را با همه گس  نآ این باورند که امضــای ش
ش ،گیرددربرمی صومن أزیرا  ست تنها مع سلمانان نی صحیح عمل فعلی م ه وظیفه بلک ،ت

شریعت،  ازی است که مسلمانان غلط مفاهیم و مرتکزات عمل ویا تغییر تصحیح  انشیا
 .به آن ایمان دارند

 مقام عمل که در ذهن عقلا ارتکاز داشته و در ،حیازت تملّک از طریققانون  برای مثال
توانست برآن دست یابد، تبلور های جزئی که فرد میدر زمان معصوم به مقدار حیازت

 یل نوینبا وساکه  یدار امروزهای دامنهحیازتا ام ،یافته و شارع درباره آن سکوت کرده
در همان زمان نیز به ملکیت  عقلاًهم وجود داشت ر در عصر معصوم گ، اگیردصورت می

، در آن زمان بودن دایره تملک با حیازت چرا که محدود ،کردنداز رهگذر آن حکم می
 (246: ق1417صدر، ).ناشی از توان بشری بوده نه ارتکاز عقلا

 نقد بنای عقلا

 معنای موســع آن از طریق بنای عقلاهایی بر شــرعیت شــخص حقوقی در اشــکال
 است:طرح شده یا قابل طرح 

حکم مرتکزی وجود داشته و امضای ارتکاز عقلا در حالتی جاری خواهد بود که 
زمان معصوم تبلور  درآن برخی از مصادیق  این حکم دارای موضوعی باشد که

چند نظیر آن در زمان  هر ؛، ظهور نمایدگاه در زمان ما در مصداق نویافته، آن
این باشد که آن موضوع دارای مصداق  اما اگر فرض بر ،معصوم وجود نداشته باشد

ا که به این معن اندحکم توسعه داده بلکه عقلا هستند که در ،جدید نیست واقعی
اند یا اینکه فرد اعتباری جدیدی برای آن موضوع خود حکم توسعه داده در صرفاً

به  ،زمان معصوم بوده اند، در اینجا حکم امضا شده از مصداقی که دریجاد کردها
ن آن زمان به عنوا ل شخصیت شرکت درامثبرای  .مورد جدید قابل سرایت نیست
 اعتبار شخصیت .ذهن نیامده است در اساساً زیرا ،شخصیت حقوقی اعتبار نشده

: 1379حائری، )ارتکاز استبه معنای توسعه محدوده  درعصر ما برای آنحقوقی 
31 -30)  

شخصیت حقوقی همان مصادیق رایج  امروزیِ بر فرض پذیرش این امر که مصادیق
توان از نظر دور داشـــت آنچه در زمان ا این امر را نمی، امدر زمان معصـــوم هســـتند

وجود داشته و مورد ردع ایشان قرار نگرفته امکان مالک شدن مسجد و  معصومین

د تواند راهگشا باشنها در خصوص اثبات مالکیت اشخاص حقوقی امروزی میمانند آن ت
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سایر احکام سئولیت نمی ،و  شودمانند م ستفاده  شخا چرا که ،تواند از آن ا ص بهرمندی ا
 امری خلاف اصل بوده و باید بر قدر متیقن اکتفا نمود.  ،حقوقی از حق و داشتن تعهد

 ،ت شناختن اشخاص حقوقی قابل نفی استوجود سیره عقلای امروز هم در به رسمی
 لتآن عنصری از قانونگذاری دو عقلایی محض نیستند بلکه در ها،این شخصیت چرا که

های حقوقی مطابقت آنها با قوانین دولت و زیرا در شخصیت ،نه عقلا وجود دارد و
رط ، شباشدمیدولت دیگر متفاوت  مقایسه با دولتی در شرایطی که نسبت به هر

 (93-94: 1ق، ج1423؛ حائری، 31همان: ).تاس

 انتقادات   پاسخ

 :گفته شده استگانه فوق در پاسخ به نخستین اشکال از ایرادات سه

وجود داشته و ائمه  شک موارد متعددی از اشخاص حقوقی در عصر ائمهبی 

 هامانند وقف بر جهات عامه، مسجد، سادات، فقرا و پل، اندنیز آنها را امضا کرده
... از طرفی اعتبار شخصیت حقوقی این عناوین، امر عقلایی است و پیش از ظهور و

بنابراین از امضای شارع نسبت به برخی از این است،  دین اسلام نیز وجود داشته
ان توآید، میموارد و با توجه به اینکه این چنین اموری از تعبدات به شمار نمی

شخصیت حقوقی امضا کرده  ۀی را دربارکشف کرد که شارع اصل ارتکاز عقلای
زیرا هیچ  ،است، نه اینکه موارد خاصی از اشخاص حقوقی عقلایی را امضا کرده

؛ 19-20: 1393، و دیگران فخلعی)گونه خصوصیتی در موارد امضا شده وجود ندارد
  (91-92: 1390؛ آقانظری، 62: 1379رحمانی، 

شتر آنچه که پیه تحقیق خود با اشاره ببحث در آخرین سطور  مطرح کننده ایراد مورد
به  (40: 1379حائری، )انداند شرعیت مصادیق نوین شخص حقوقی را انکار نکردهآورده

 کنند:رسد ایشان به این عبارت اشاره مینظر می

مملوک  توان انکار کرد شرکت خصوصی که به صورت اشتراک،بی تردید نمی
این شرکت چیزی را  کس حق دارد برصاحبان است، تحقق دارد و بدون شک هر

سان مالک بودن دلیل صحت آن تمسک به عمومات وقف است که بدین وقف کند.
قف، شود و اگر با استناد به دلیل ونسبت به عین موقوفه برای این شرکت ثابت می

آن این اصل  توانیم براین جزء از شخصیت حقوقی برای آن شرکت اثبات شود، می
عدم امکان تفکیک بین حقوقی که له یا علیه شخصیت حقوقی  را بیفزاییم که

 که این ارتکاز برخاسته از طبع عقلا جاو از آن باشدمیاست نزد عقلا امری ارتکازی 
 (33- 34همان: ).یابدامتداد می ست تا زمان معصوما

 هوجود سیره عقلا در زمان آنها، حتی ب برخی برای کشف رضایت معصومین
 دانند. می ایشان این نظر را منتسب به امام خمینی .دانندرا هم لازم نمی صورت ارتکاز
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ای ههای عقلائی و ســنّتنظر امام خمینی را بدین گونه باید تقریر کرد که عرف
شری پدید آمده ست ضروری که در جوامع ب یا از این به بعد پدید خواهند آمد از  ا

ــرکتهای کالی به کالی، قبیل بیع معاطات، بیع ها، یها، کمرانانواع اجاره، انواع ش
ه در ای کع( است. بعبارت دیگر هر مسأله)ها و تراستها... مورد تأیید معصومکارتل

دنیای متمدن عاقل تحقق یافته و دوام پیدا کرده و نیاز بشـــری در آن به طور 
شود و چنانچه جلوی یکی از آنها گرفته شود چالش و اختلالی محسوس دیده می

شارع نبودند باید زرگ در جامعه عقلا پدید میب ضای  ضایت و ام آید، اگر مورد ر
 چرا کهکردند؛ ع( در زمان حیات و حضــور خود از آنها جلوگیری می)پیغمبر و ائمه

ها احاطه دارد و چون اثری از منع وجود ندارد، همه معصـــوم بر عرف همه زمان
 (45- 46: 1384فیض، )شناسیمآنها را امضاء شده می

 مندی شخصذکر است هرچند بدلیل قدان نصّ بهرهدر پاسخ به اشکال دوّم شایان
حقوقی از حقوق و داشــتن تعهد امری خلاف اصــل بوده؛ امّا این امر که آنچه در شــرع 

باشــد به شــدّت قابل ردّ اســت. برده میمورد تأیید قرار گرفته تنها مالکیت شــخص نام
ن مچنیوص جعل ذمّه برای شــخص غیر طبیعی و ههمچنانکه پیشــتر روایتی در خصــ

 مبنی بر جعل ذمه برای شخص مذکور آورده شد. احکامی مستند به بنای عقلا
ایی هذکر است قوانین ملل مختلف با یکدیگر تفاوته در رابطه با اشکال سوّم لازم ب

یگر کدکن احکام آن با ییل ،بیع در قوانین همه کشورها موجود است ،برای مثال .دارند
شن است رو !توان گفت احکام بیع در اسلام امضائی نیستند؟حال می .هایی دارنداختلاف

بلکه وجود بحث بیع در قوانین کشورها دالّ بر آن  ،که چنین حرفی قابل پذیرش نیست
ت گرفته است. مباحث مربوط به مصادیق أاست که غالب احکامش از عرف عقلا نش

مین صورت است و قوانین مربوط به آن مختص به ه امروزی اشخاص حقوقی هم به
های تجاری و... وجود دولت، شهرداری، شرکت ،در تمامی مللو  کشوری خاص نیست

 دارند.
 

 نتیجه

شخصیت حقوقی در فقه» ۀنظریضعف  سایی  شنا دی بع یبا آنچه که در آرا« عدم 
 اشــخاص غیر مندی از حق و تکلیف برایثبات گردید. پذیرش اصــل امکان بهرهاآمد، 

 طبیعی جوابگوی جامعه امروزی و نیازهای آن نیست.
موری ها و ال یا باید اخذ ربا برای بانک، بنابر نظر دوم هم مانند نظر اوبر همین اساس

باور  رسد صاحبین نظر دوم بر ایننظر میه از این قبیل با مانعی مواجه نباشد که بعید ب
با عنایت  ی دولتها و حتها، بیمهاز قبیل بانک نباشند یا باید بساط اشخاص حقوقی نوی
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، نظام اقتصادی قطعاً ،با تفاوت آن با صدر اسلام را از جامعه جمع کرد که در این صورت
 گردد.اجتماعی و سیاسی جامعه مختل می

م بخواهند با توسل به احکام ثانویه ضعف نظر خود را جبران چنانچه صاحبان نظریه دو
ه کنیم که چنانچه حکم اولیه صحیحی استنباط گردد چنین آثاری پدید نمایند باید اشار

 نخواهد آمد که نیازی به احکام ثانویه باشد.
ر ذکر است که به نظه م لازم بدلایل مطرح شده قائلین نظریه سو در مقام ارزیابی

صود ه مقتوانند در نیل برسد اطلاق لفظی ادلّه بیع و تأیید فقهای شورای نگهبان نمیمی
 ه در خصوص اشخاصمفید فایده باشند. همچنین آنچه راجع به اهلیت تملّک و جعل ذمّ

 غیر طبیعی گذشت تنها در صورت الغای خصوصیت در مرتبه اوّل در رابطه با امکان
و در مرتبه دوم درباره ویژگی خاصی که سبب انحصار  مندی از سایر حقوق و احکامبهره

ر نگارندگان نظه مثبت اشخاص حقوقی نوظهور باشد که البته بتواند حکم به آنها گردد می
 این سطور چنین خصوصیتی وجود ندارد. 
تواند دلیل مشــروعیت مصــادیق جدید شــخص بنای عقلا هم در ســه صــورت می

 حقوقی باشد:
سیده، امکان بهره .1 شارع ر ضای  مندی آنچه که عقلا بر آن اتفاق دارند و به ام

 محدود به موارد خاص نیست. بوده واشخاص غیر طبیعی 

امّا ارتکاز  ،هرچند مورد اتفاق عقلا اشـــخاص محدود از قبیل جهات عامه بوده .2
عقلایی دیگری مبنی بر عدم تفاوت میان اشــخاص موضــوع اتفاق و ســایر 

 اشخاص غیر طبیعی هم در زمان معصوم وجود داشته که ردع نشده است.

 شرعیت آن سبب اختلال در جامعه بنای عقلا در اموری از زندگی بشر که عدم .3
 .استمانند شخص حقوقی، دلیل مستقل  ،دشومسلمین می

معصوم  چرا که ،شاید نتواند مستمسک مناسبی جهت اثبات مدعا باشد استدلال اخیر
ستهرچند بر عرف تمام زمان سوی  ها با عنایت ب، امها آگاه ا ستنباط حکم از  امکان ا

عبارت دیگر  انســـدادی وجود ندارد که لزومی ه مجتهد، لزومی به ردع او وجود ندارد. ب
شد صوم با ستدلال دیگر در  همچنان ،به ردع مع صیت و دو ا صو که از طریق الغای خ

 رسیم.رابطه با بنای عقلا به مشروعیت شخص حقوقی می
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 و مآخذ: منابع

ی وحدت رویه هیئت أپیرامون یک ر»(، 1369)دابولحمد، عبدالحمی −

مجله  ،«عمومی دیوان عالی کشور و مسأله شخصیت حقوقی دولت

 .101-130، ص: 151و  150کانون وکلا، ش

فصلنامه  ،«مالکیت حقوقی نهادهای مالی»(، 1390)آقانظری، حسن −

 .79-96، ص: 43، ش11علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س

سف بن احمد − ضرةق(، 1405)بحرانی، یو قم: ، 1چ ،22، جحدائق النا

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تهران: ، 4چ ،4، جبلغة الفقیهق(، 1403)بحر العلوم، محمد بن محمد −

 .تبة الصادقمنشورات مک

قم: ، 1چ ،4، جالقواعد الفقهیةق(، 1419)بجنوردی، سییییحد حسییین −

 الهادی.

شی،  − سیتفر شرکت(، 1378)محمدعی های مباحثی تحلیلی از حقوق 

 .انتشارات دانشگاه تربیت مدرستهران: ، 1، چ1، جتجاری

مدجعفر  − ، 13چ ،ترمینولوژی حقوق(، 1382)جعفری لنگرودی، مح

 .دانشکتابخانه گنجتهران: 

مدجعفر  − مبسوووور در ترمینولوژی (، 1386)جعفری لنگرودی، مح

 .دانشتابخانه گنجکتهران: ، 3، چ3و  2، جحقوق

صیت حقوقی»(، 1384)جعفری هرندی، محمد  − شخ مجله  ،«جایگاه 

 .51-66 :، ص1تخصصی فقه و مبانی حقوقی واحد بابل، ش

سنحرح  − شیعة ق(،1409)عاملی، محمد بن ح سائل ال  ،27و 19، جو

 .البیتموسسه آلقم:  ،1چ

 موسسة المنار.قم:  ،4چ، بحوث فقهیةق(، 1415)حلحی، حسین −
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سیحد محمد تقی  − صول العامة ق(،1418)حکیم،  المجمع قم: ، 2چ ،الأ

 .العالمی لأهل البیت

قم: ، 2چ ،1، جفقه العقودق(، 1423)سییید کا م حسییینیحائری،   −

 مجمع اندیشه اسلامی.

 ،های حقوقیمالکیت شخصیت(، 1379)حائری، سید کا م حسینی  −

 .17-40، ص: 21، ش6، سالبیتفقه اهلقم: 

، 1چ ،2، جکتاب البیعق(، 1421)الله موسیییویسیییید رو خمینی،  −

 .موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتهران: 

، 5چ ،2، جاتئاستفتاق(، 1422)ییییییییییییییییییییییییییییی −

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم: 

 .السائلمنیة تا(، بی)لقاسمای، سید ابویخوموسوی   −

سوی   − سمیخومو سید ابولقا  ،1، جمنهاج الصوالحی ق(، 1410)ی، 

 مدینة العلم.قم: ، 28چ

انتشییارت قم: ، 2چ ،2، جفقه القرآنق(، 1405)الدینراوندی، قطب  −

 الله مرعشی. تکتابخانه آی

صیت حقوقی وقف(، 1379)رحمانی، محمد  − ، میراث جاویدان، شخ

 .50-66، ص: 2، ش8س

، 5چ ،1، جمنهاج الصالحی ق(، 1417)سیستانی، سیحد علی حسینی  −

 الله سیستانی. تدفتر آیقم: 

قم: ، 1چ ،5، جمسووالکق(، 1413)شییهید ثانی، زین الدین بن علی  −

 موسسة المعارف الإسلامیة.

الروضة البهیة فی شرح ق(، 1410)ییییییییییییییییییییییییییی  −

 کتابفروشی داوری.قم: ، 1چ ،5، جاللمعة الدمشقیة

 ،1، جدروس فی علم الأصووول ق(،1405)سییید محمد باقر صییدر،  −

 دار المنتظر.بیروت: ، 1چ

 ، مقرر.1چ ،2، جمباحث الأصولق(،  1408)سید محمد باقرصدر،   −
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، چاپ بحوث فی علم الاصووول، ق( 1417)سییید محمد باقرصییدر،  −

 ایران. -سوحم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی: قم

سین  − سید ح سمو  صفایی،  ضیقا اشوخا  و (، 1382)زاده، مرت

 سمت.تهران: ، 8چ، محجوری 

مجله  ،شوخصویت حقوقی جهات عامه(، 1373)صفار، محمد جواد  −

 .31-48، ص: 11قضائی و حقوقی دادگستری، ش

مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه (، 1390)صالحی مازندرانی، محمد  −

 .7-28، ص: 30حقوق اسلامی، ش ،فقهی

دفتر انتشییارات قم: ، 1چ ،4، جخلافق(، 1407)طوسییی، ابوجعفر  −

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بة تهران: ، 3چ ،3، جمبسوووورق(، 1387)ابوجعفر طوسیییی،  − المکت

 المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

قم: ، 1چ ،10، جریاض المسووائلق(، 1418)طباطبایی، سیییحد علی  −

 .البیتموسسه آل

 ،2، جالعروة الوثقىق(، 1409)طباطبایی یزدی، سییییحد محمد کا م  −

 موسسة الأعلمی للمطبوعات.بیروت: ، 2چ

، تکملة عروة الوثقیق(، 1414)سیییحد محمد کا مطباطبایی یزدی،   −

 کتابفروشی داوری.قم: ، 1چ ،1ج

یب  − دفتر قم: ، 2چ ،1، جحقوق موودنیق(، 1418)اللهطاهری، حب

 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات 

قم: ، 1چ ،تذکرة الفقهاءق(، 1388)حسیین بن یوسییفعلامه حلحی،  −

 .البیتموسسه آل

سفعلامه حلحی،  − سن بن یو شیعةق(، 1413)ح ، 2چ ،6، جمختلف ال

 .وابسته به جامعه مدرسین دفتر انتشارات اسلامیقم: 

سیحد جواد  − ، 1چ ،21و  17، 15، جالکرامةمفتاح ق(، 1419)عاملی، 

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسینقم: 
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سعلی عمید  − سىق(، 1421)زنجانی، عبا سیا تهران: ، 4چ ،2، جفقه 

 انتشارات امیر کبیر.

سنفخر المحققین  − شرح ق(، 1387)، محمد بن ح ضاح الفوائد فی  إی

 سسه اسماعیلیان.ؤمقم: ، 1چ ،2، جمشکلات القواعد

 

 

 

 


